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«أل:إناصدیقایوقفیهاصدیقاطب،يجبأنألفھیئةاس.
حتىتجاصدیقاطب،ولکلأنّذلکاصدیقيجبأنینااًاصدیقاطبطاًه.

دموماصدیقبمبااصدیقبمباآخرورة».
مطلب. یک این نظري، و ضروري به است منقسم تصدیق فرمودند
مطلب. دو این ضروري، تصدیق به شود منتهی باید نظري تصدیق

کردند. ذکر آن بر برهان و کردند مدلل را مطلب دو هر
قیاس یک قالب در باید حتماً کند، مبینّ را نظري تصدیق می خواهد که تصدیقاتی آن که است این سوم مطلب
لااقل قیاس چون نمی شود، تبیین تصدیق یک با هیچ گاه نظري تصدیق اولاً بنابرین کند. تبیین را نظري تصدیق

نباشد. مرکب قیاس اگر است، تصدیق دو به نیازمند
قیاس هیئت و شکل در باید حتماً کند تبیین ما براي را نظري تصدیق می خواهد که تصدیقی که است این ادعا پس

دلیل؟ چه به بدهد، انجام را کار این
تصدیق که نیست شکی می فرمایند ابتدا می کنند. ارائه بحث این پایان تا مطلب این بر علامه مرحوم دلیل سه یا دو

چیست؟ مطلب این دلیل باشد. داشته ارتباطی و مناسبت مطلوب تصدیق با باید متوقف علیه
نمی بریم. مباین به پی مباین از ما گاه هیچ و وقت هیچ که است آن مطلب این دلیل

این در اما است. مطرح تضاد و تباین و مباینت علاقه نوعی مجاز، علاقه بحث در مجازات بحث در ادبیات در
دیگري به یکی از ما باشند، نداشته یکدیگر با ارتباطی و مناسبت گونه هیچ گزاره دو اگر که است روشن بحث
«امزیدنحق اتفاقیه. قضایاي به می کردیم تعبیر داشتیم، تعبیري موارد از گونه این در منطق در نمی بریم. پی

نیست! زید قیام با الحمار نحق بین ارتباطی هیچ الحمار»،
داشته ارتباط و مناسبت او بر مطلوب تصدیق این است، متوقف که تصدیقی با مطلوب تصدیق باید حتماً پس

است: تصویر قابل ابتدائاً صورت چهار به ارتباط این باشد.
موضوع. در اتحاد . 1

محمول. اتحاد . 2
محمول. و موضوع یعنی دو؛ هر در اتحاد . 3

نسبت. در اتحاد . 4
نیاوردند! میان به نسبت در اتحاد از سخنی این جا در علیه) االله (رحمۀ طباطبایی علامه مرحوم

نوشتیم: حاشیه در ما
اطفىاحمول نتسبينواذفرضالارسبةفرعاهماأناالأ اجوداسبةوااطفىا یذکرالار»

؛ سدفرضفىاماحمولأوکلأوا
إذاسبةالحکةرالحكموالحكم هریهلاتوقّفصدیقاظریةمایةاماانالنو

بگوییم؟ خواستیم چه فىالااظریةلایأتىالاداصدیقاتوقفیه»،



البرهان کتاب 17 جلسه دوم، دوره

جهت: دو به نشده ذکر نسبت در ارتباط می رسید نظر به
حرفی معناي نسبت چون ندارد، معنا محمول و موضوع ارتباط قبال در نسبت، در ارتباط که است این اول جهت
هر محمول و موضوع در ارتباط بدون نسبت در ارتباط پس ندارد، تحقق اسمی معناي بدون حرفی معناي و است

«ااولاً». نیست؛ فرض قابل آنها مقابل در لذا بی معناست. دو
است صورت این به قضیه یک تکوّن نداریم. رابط وجود نداریم، حکم ما اثبات از قبل نظریه قضیه در ثانیاً
محمول و موضوع بین می کنم شروع چپم، دست می گذارم را محمول راستم، دست می گذارم را موضوع من که
می آورم محمول این محضر به را موضوع این می آورم. موضوع این محضر به را محمول این کردن. نسبت سنجی

نیست؟ یا هست سنخیت، ارتباط، باهم ببینم
قضیه می شود می شود، تعبیر عدم به حکم که است الحکم عدم نیست، ارتباطی هیچ دو این بین داشتم یقین اگر
هم به می بینم می کنم، نزدیک انسان به را حجر چه هر من، چپ دست حجر من، راست دست انسان سالبه.
تعبیر نکردن حکم این از نمی کنم، حکمی نمی بینم، ربطی حجر و انسان بین پس ندارند. اتحادي ندارند، ارتباطی

.«انبحسالا» می گویم: سلبی حکم به می کنم
بلافاصله است. بدیهی قضیه یعنی باشد، یقینی ارتباط اگر نه. یا است یقینی ارتباط یا نبود، یقینی الارتباط عدم اگر اما
نه، اگر ذلک. امثال و «الاانعجب،الإانآ،الاانشارع»، مثلاً مثل می شود بار موضوع بر محمول
جاي این جا ندارم. هم اتحاد به یقین ندارم، اتحاد عدم به یقین می کنم، عرضه موضوع این بر که را محمول این
این ببینم می گردم خودم معلومات و مخزونات در می روم است. همین کارش وسط حد است، واسطه گشتن

ندارد؟ یا دارد اتحاد موضوع این با محمول
وقتی تا و نیافتم را وسط حد من که وقتی تا موضوع. براي ، محمول حمل براي است واسطه گري وسط حد کار
شک باشد، یادمان اگر لذا و ندارم رابط وجود ندارم. حکم قضیه این در نیافته ام، را علیه متوقفه تصدیق آن من که

تصدیق. اقسام از نه می گرفتند، تصور اقسام از را
شک قسمش یک می کردند، قسم هفت را نباشد این است. تصور نباشد این است، این تصدیق می گفتند وقتی
دارم من که آنچه نشده، پیدا آن «وقفا» قضایاي نشده، پیدا وسطش حد نظریه قضیه یک وقتی تا بود.
این جا در من است، تصور مصادیق از شک است، الارتباط مشکوك است، الاتحاد محتمل محمول و موضوع یک
دارد اتحاد دیگري نسبت با نسبت این بگویم بخواهم که ندارم نسبت ندارم، اتحاد ندارم، حکم ندارم، رابط وجود
است. نشده ذکر نسبت در مناسبت بحث جهت دو این به شاید بکند. پیدا ارتباط قضیه این با قضیه آن لذا و

دو. هر در یا است محمول در یا است موضوع در یا علیه، متوقف قضیه با مطلوب قضیه مناسبت
باشد. داشته وجود باید القضیتین بین اتحادي و ارتباط بگیریم، نظر در که را کدام هر باشد، که کدام هر حال، هر به
ما که است این بر متوقف دوم استدلال دارد، وجود نتیجه این اثبات از قبل نداریم ادعا ما که را اتحاد دانش پژوه:

نیست. حکمی نکردیم ثابت را نتیجه هنوز
باشد. اتحادي یا ارتباط تا استاد:

می خواهیم کلاً ما باشد، داشته وجود اتحادي حتماً مطلب این اثبات از قبل که نیست این ادعا حالا دانش پژوه:
دارد. وجود اتحادها آن از یکی علیه متوقف قضیه و مطلوب قضیه بین که بگوییم

قضیه در دارد. رابط وجود دارد، نسبت دارد، محمول دارد، موضوع علیهما متوقف قضیه است، درست استاد:
نمی دانیم یعنی است، نشده تثبیت هنوز رابط وجود و نسبت اما هست ظاهر به محمول هست، موضوع ما مطلوب

نیست! یا هست که
چون نداریم. مشکلی نیست بدانیم اگر نداریم. مشکلی هست بدانیم اگر کردم، عرض همین براي را مقدمه آن
مجرا این از و کانال این از نمی توانیم ما اصلاً نیست، یا هست رابط وجود و نسبت مطلوب قضیه این در نمی دانیم
کردیم، اثبات علیها متوقف قضایاي با این جا در را نسبت اینکه از بعد است ممکن بگیریم. نظر در را ارتباطی
این جا در قضایاي آن با می خواهیم ما که است این فرض است، این صحبت ولی ببینیم، را نسبت در اتحاد حالا
مطلوب قضیه این بگویم اگر لذا است. این ما فرض بیابیم، را رابط وجود تازه این جا ببینیم. را رابط وجود تازه
مشکلی است، مرتبط قضایا آن محمول با محمولش نیست. مشکلی است، مرتبط قضایا آن موضوع با موضوعش
و ببینم رابطی وجود قضیه این در بخواهم اگر ولی نیست. مشکلی مرتبط اند، دو هر محمول و موضوع نیست.
رابطی وجود من این جا که است این فرض است، ارتباط در قضایا آن رابط وجود با رابط وجود این چون بگویم

ندارم. و نمی بینم الآن

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است ممکن حالا شد، تثبیت که بعد البته بکنم. فرض دیگري محورهاي در را ارتباط من باید که است طبیعی لذا
این و باشد قضیه یک علیها متوقف قضیه اگر می فرماید طباطبایی علامه مرحوم بیابیم. را ارتباط حلقه هاي که
قیاس هیأت صورت به علیها متوقف قضایاي باید حتماً گفتیم ما باشد، داشته ملازمه او با ما مطلوب تصدیقی
تبیین ما مجهول قضیه این و ما مطلوب قضیه این دارد، اشکالی چه بگوید طور این کسی اگر حالا بشود، تشکیل
بیابیم که را ملزوم ما اوست، لازم ما مطلوب قضیه این است، معلومه اي قضیه قضیه، آن یعنی قضیه، یک با می شود

دارد؟ اشکالی چه فرض این یافته ایم. هم را لازم
وقتی من است. من معلوم گزاره آن لازم من مجهول گزاره این دارم، معلوم گزاره یک دارم، مجهول گزاره یک من
از و چرا باشد قیاس صورت به باید حتماً اینکه پس می دانم. هم را مجهول گزاره این دانستم، را معلوم گزاره آن

کجاست؟
ما می کنیم. عرض مفصل تر مقدار یک ما فرمودند، مختصر مقدار یک این جا در طباطبایی علامه مرحوم نظر به

نه؟ یا است الأخص بالمعنی بینّ لزوم آیا است؛ لزومی نوع چه لزوم این می کنیم سؤال
بالمعنی بینّ لزوم لزوم، اگر است. بینّ غیر لزوم یا الأعم بالمعنی بینّ لزوم نیست. الأخص بالمعنی بینّ لزوم
ندارد معنا پس داریم را لازم ملزوم، داشتن صرف به است این الأخص بالمعنی بینّ لزوم معناي باشد، الأخص
لازم اینکه معناي می دانم. هم را لازم می دانم را ملزوم اگر باشم. داشته شک لازم در و بدانم را ملزوم من که
بالمعنی بینّ لزوم لزوم، اگر است. من معلوم نیست، مطلوب و مجهول و نظري لازم این که است این می دانم را
باز یعنی دارد، بیان به نیاز آن تبیین دارد. بیان به نیاز آن تبیین لزوم دیگر انواع خواندیم، منطق در نباشد، الأخص
برسیم لازم این به ملزوم این از ما تا کنند واسطه گري آنها و کنیم پیدا را علیهایی متوقف قضایاي برگردیم باید
نظریه قضایاي کشف براي که می دارد نگه خود جاي سر را ما مدعاي کماکان این یعنی است؛ «کرّمافرّ» این

فعلاً. اول بیان این کند. جلوه قیاس هیئت در ما معلومات باید کسبی
«يجبأن تصدیق، او بر است متوقف که تصدیقی «أل:إناصدیقایوقفیهاصدیقاطب»،
جنسی معناي این جا در است مصدر تصدیق. یک بگوید نمی خواهد «إناصدیق»، این ألفھیئةاس»،
آن بر است متوقف که تصدیقی آن باشد. نداشته مغایرتی «ألفھیئةاس»، با که تصدیق جنس دارد.
مطلوب تصدیق اینکه تا «حتىتجاصدیقاطب»، قیاس هیئت صورت به شود تألیف باید مطلوب تصدیق

چرا؟ «ولک»، کند. انتاج را
می بوده مناسبت باید تصدیق آن زیرا «لأنّذلکاصدیقيجبأنینااًاصدیقاطبطاًه»،

چرا؟ باشد، او به مربوط و ما مجهول مطلوب تصدیق با باشد
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

به خاطر «دموماصدیقبمبااصدیقبمباآخرورة»، است. مصدري معنایش هم این استاد:
ارتباطی هیچ که گزاره اي و تصدیق دو بالضروره. دیگري مباین به تصدیق از مباین به تصدیق نمی آید لازم اینکه
اختلاف اتفاق آن با اتفاق این گرچه «ویلالااقھلابب»، است. اتفاقی آنها بین ارتباط ندارند، باهم
اطبيندیقوآخر، والإر» مناسبت. یعنی ارتباط مناسبت، و اط»، والار» است. اصطلاح در اختلاف دارند،
در یا است موضوع در یا دیگر تصدیقی و تصدیقی بین ارتباط امافىاوعأوفىاحمولأوفىکلما»،

جهت. دو آن روي کرد ذکر را نسبت که کردیم عرض حاشیه در ما که بود این جا دو. هر در یا است محمول
باشد. یکی از بیشتر علیه متوقف تصدیق باید ،«اقایهتوقفصدیقانان،يجبأنیفو»
«يجبأنیالى نظري گفتیم. قبلاً را داریم» دیگر تصدیق به «نیاز این که داریم دیگر تصدیق به نیاز پس
از چون کردیم عرض الآن هم را این باشد، داشته ارتباط تصدیق این با باید حتماً دیگر تصدیق آن اوری»،
هیئت در که باشد تا دو لااقل باید باشد، یکی از بیش باید دیگر تصدیق آن حالا برُد. نمی شود مباین به پی مباین

کند. جلوه قیاس
باشد. یکی از بیشتر باید علیه متوقف تصدیق آن ،«اقیهتوقفصدیقانان،يجبأنیفو»

باشد؟ یکی از بیشتر چرا

www.rezaitehrani.ir3
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دارند. این جا در طباطبایی علامه مرحوم بیان سه یا دو
آن اگر زیرا «إذنوااًط،ناطبازمه،ونابهماوااً»، که است این اولشان بیان

نکردند؟ تقسیم و کردند فرض این طور چرا اوست. لوازم از مطلوب قهراً باشد، یکی دیگر تصدیق
است، این فرض چون مطلوب. تصدیق این به می رسیم علیه متوقف تصدیق آن از ما که است این ما فرض چون
را شقی هر بخواهیم و بکنیم قسم دو ما حالا که نکردند تبیین دیگر و است آن لوازم از مطلوب تصدیق این پس

بکنیم. صحبت جدا
است. واحد دو این به علم و است الأخص بالمعنی بینّ لازم بود، او لوازم از اگر قهراً ،«بهماواناو»

با ،«ًرفرضو» باشد، ضروري باید حتماً ملزوم ضرورت با پس اً»، أًلزومضرورضروریةانف»
.«اخ» کردیم. فرض نظري را او ما اینکه

چرا؟ باشد، یکی از بیش علیه متوقف تصدیق باید حتماً که مطلب این بر دوم دلیل اً»، وأ»
تصدیق این در ارتباط به علم براي علیه متوقف تصدیق سببیت این تصدیق، دو ارتباط این اینکه به خاطر می فرمایند
بالعناد ارتباط ارتباط، یا بود لزوم به ارتباط ارتباط، اگر است. آخر بشیء یا است بالعناد یا است لزوم به یا مطلوب،
در که تالی یک می کنیم. تبیین را عناد یا لزوم داریم، مقدم این در که مقدم یک داریم. تصدیق تا دو ما یقیناً بود،

نیست؟ یا هست عناد این نیست؛ یا هست لزوم این می گوییم داریم تالی این
کنیم. تقریر را نبودش و بود گزاره یک در کنیم، تبیین را لزوم گزاره یک در داریم، گزاره دو به نیاز حتماً ما پس
استثنائیه قضایاي در البته است؛ بالعناد یا است بالملازمه یا مطلوب تصدیق با علیه متوقف تصدیق ارتباط پس
در که باشیم داشته هم وجود به تصدیق یک عناد، به تصدیق و لزوم به تصدیق کنار در باید ما می گویند ایشان

است. دیگري گونه به استثنایی قیاس غیر در باشیم. داشته قضیه دو ما باید حتماً پس می شود. تبیین تالی
این به نسبت تصدیق براي سبب بودنش و دیگر تصدیق آن ارتباط اطهوکونهباًصدیق»، اًلأنار وأ»
بعدي اش «إما»، و است تصدیق دو این بین عناد و لزوم به یا ما»، نادزومأواأما» مطلوب، تصدیق
قضیه و این بین عناد به یا است لزوم به یا است. «إما» کنار در «أواناد»، این ما»، نادزومأواإما»
قالب این است، علیها متوقف که قالبی آن و هیئتی پس «نالهیئةاتوقفاھیئةدين»، است.
که «ودیقجود»، عناد به تصدیق یا لزوم به تصدیق «دیقزومأواناد»، است. تصدیق دو قالب
«أوبشىءآخر بود. خواهد استثنایی قیاس قیاس، قهراً اً»، ثنااسا ناوی» بشود. تبیین باید تالی در
استثنایی قیاس قیاس، حالا که آن جا در است. عناد و لزوم از غیر دیگري شکل یک به یا رازومواناد»،
ارتباط نوعی باید حتماً آخرش. قسمت جز است تکرار بخش این اطماواتحادما»، نارويجبأنت» است.
نتیجه در که اکبر هم اصغر هم مطلوب حد دو با یا «امایاطبلاً»، باشد. داشته وجود اتحاد و
«وردالاتحاد محمول. یا موضوع از یکی با یا ،«واأو» می کند. جلوه محمول و موضوع صورت به
ما وتالآخروإلالالزمهفىموضعوسکذلک»، هماوتأ جبين،لادبينوافى

چرا؟ دو، هر محمول و موضوع یعنی باشد؛ حد دو بین باید حتماً ارتباط این می گوییم
محمول کجا هر یا می بود موضوع کجا هر باید باشد، محمول با یا موضوع با فقط بخواهد ارتباط این اگر چون

نیست. چنین اینکه با باشد صادق ارتباط این می بود،
با علیها متوقف قضیه باید حتماً که کردیم عرض قبلاً می رود. جلو دارد قدم قدم طباطبایی علامه مرحوم ببینید

باشد. داشته ارتباط مطلوب قضیه
هر در باید ارتباط که بگوییم می خواهیم این جا دو. هر در یا فقط محمول در یا است فقط موضوع در یا ارتباط

چرا؟ باشد، دو
چنین اینکه با باشد، ارتباط این باید باشد موضوع این کجا هر بود، فقط محمول با یا موضوع با ارتباط اگر چون

باشد. قضیه هر و گزاره هر در که نیست این جور هست، ارتباط قضیه این در و گزاره این در نیست.
چرا؟ «اادث»، می گوییم ما بزنیم: مثال
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چرا؟ ،« غلأنه»
«االايخاالحرکةوان می گوییم: کنیم شروع اول از بخواهیم اگر «لأنهلايخاعنالحرکةوان»،

.« غا غنفالحرکةواامالايخو
دثادث».«اادثودثتاجالىاثاتاجالىاث». غو غاا»
«االايخاالحرکةوان»، می گوییم: وقتی یعنی داریم؛ کار قضیه طرف دو هر با ما گزاره ها این تمام در
» است متغیر عالم پس می گوییم وقتی سکون. و حرکت از آن بودن خالی عدم با هم داریم کار العالم با هم
است محدث که چه هر و است حادث عالم می گوییم وقتی حدوث. با هم و داریم کار تغیر با هم دث»، غ

چرا؟ حدوث، با هم داریم کار عالم با هم است، محدث به محتاج
مفاهیم این کجا هر باید می داشتیم، را حادث یا و می داشتیم را عالم یا می داشتیم، تغیر کنید فرض فقط ما اگر که
متفرع می کردیم، متفرع الآن که را آنچه هر باید سکون، و حرکت از نبودن خالی تغیر، حادث، عالم، حالا می بود
اا» با محمولاً و موضوعاً است «اادث» که ما مطلوب گزاره این باید حتماً نیست. چنین اینکه با می شد،
است، العالم که هم موضوع باشد. مرتبط حدوث با باید تغیر یعنی نباشد، چنین این اگر که باشد مرتبط « غ
فرق است، همچنین «االايخالحرکةان»، با متغیر العالم با ارتباط در است. یکی اصلاً که موضوع

نمی کند.
«وردالاتفى ولی ،«وابأوطیااطماواتحادماإما نارويجبأنی» می فرماید: لذا
وتالآخروالالالزمهفىموضعوسکذلکونفى هماوتا جبينلادبينوا
این از باشد جایی در اگر کردیم. اشاره قبلاً را این که موضعنذلکةاخریراصدیقووالهیئة»،
بحث به ربطی این داریم. را لازم لذا داریم، را ملزوم ما قضیه اي. یک لازمه شده قضیه اي یک حالا که است مقوله

ندارد. ما
لأوقفانفأوجبیةالیهأوجباماوتوقفصدیقاةاونان،الاتحادفىال»
تلزماصدیقا.واننکونهأکوا؛فلابدأنینبيناصدينلاًاراکفىالالآخر
ادا حقّش مطلب نشود شاید بشود، داده توضیح بخواهد این اسأنکرراواجب»، ابينّفىالکتابا

بشود.
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